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تردید و با قاطعیّـت برآننـد کـه :     مسلمانان، بى

، معصـوم و ففاـار پـاکر برابـر بـا      پیامبر اسلام

بـود،   واقعیتّ و خواست خدا است و افر جز این مى

چــون و چــرا از او را، فرمــان  خداونــد پیــروى بــى

و بر همه لازم  داد. پس فرمان او فرمان خداست نمى

 است از او پیروى کنند.

یـابیم کـه    هاى زیر، در مى ى آیه اضافه بر پایه

بر مردم، حـق  حاکمیّـت    -که درود خدا براو  -پیامبر

داشـاه و فرمـان او بـر نوـر و رأى همـه پیشـى        مـى 

فرفاه و دساورهاى او در امـور اجامـاعى و جـز     مى

  بوده است: آن، واجب الاجراء مى

 6.ىُ اَوْلى بِالمُْؤْمِنینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْاَلنَبِ -1

                                                 

 . 6ى  احزاب، آيه. 6
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ــامبر  ــان   پی ــان، از خودش ــه مؤمن ــبت ب نس

 سزاوارتر است.

وَ ما کانَ لمُِؤْمِن وَ لامُؤْمِنَة اِذا قَضَـى الل ـهُ وَ    -2

... و چـون  6رَسُولُهُ اَمْراً اَنْ یُکونَ لَهُمْ الْخِیرََةُ مِنْ اَمْرهِِمْ

رمانى دهند، هـی  مـرد و   خدا و پیامبرش در امرى، ف

 زنى را نشاید که رأى خویر، برآن برفزینند.

ــه و تفســیر آن، آشــکار   ــن آی ــه ای اندیشــیدن ب

افر چـه   -ى امور،  سازد که فرمان پیامبر در همه مى

چراکــه آیــه در  ;نافــا اســت -امــور شخصــى باشــد

                                                 

 . 66ى  احزاب، آيه.  6
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اسـت  « احـوال شخصـیّه  »یى فرود آمده کـه از   زمینه

 6.و زینب یدى ازدواج ز یعنى در مسأله

براى درهم کوبیدن یـک سـن ت   پیامبر اسلام

جاهلى که حاضر نبودند با غیر اشـرا  و رروتمنـدان   

به زینب دساور داد بـه ازدواج زیـد در    ;ازدواج کنند

جایى که میـرا  ایّـام    آید، غرور کاذب و نخوت بى

فااشـت کـه زینـب، زیـد را بـه       نمـى  ;جاهلیتّ بود

ه روشن ساخت که حا ـى  شوهرى برفزیند. اما این آی

                                                 

ينب دختررى مور ى امرامور و از    معروف آن است كه ز.  6

قريش ب د اما زيد، غلامى ب د كه بره دسرت امرامور آزادى    

 يافت.
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فـردن  در امور شخصى نیز باید به فرمـان پیـامبر  

 6.نهاد و زینب چنان کرد و راضى شد

فلَاورََبِکَ لایُؤْمِنُـونَ حَا ـى یُحکَُمُـوکَ فیمـا      -6

بَیْنَهُمْ رُمَ لایَجِدوُا فى اَنْفُسِهِمْ حَرجَاً ممِّا قَضَـیتَْ   شَجَرَ

 0.وَ یُسَلِ موُا تَسْلیماً

سوفند به خداوند که ایمان )این دورویـان(،  نه، 

ایمان راساینى نیست مگر تو را در آنچه میانشـان ر   

داده است بـه داورى برفزیننـد و از آنچـه تـو حکـم      

دهـى، در دل احسـان نـاراحاى نیابنـد و کـاملا       مى

 فرمان برند.

                                                 

 . 282، ص 4تفسمر ن رالثقلمن، ج .  6

 .64ى  ى نساء، آيه س ره.  0
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 آيا امامور، محك م رأى اكثريّت است؟

ثریتّ، در امور فویند: رأى اک برخى از اهل تسن ن مى

اجاماعى، حاکم است تا آنجا که پیامبر خـود بایـد از   

 آن پیروى کند!

هـایى کـه پیشـار ففاـه      با نگرشى ژرفار در آیه

بطلان این نور، آشکار است. اینـک بـه وارسـى     آمد،

نشــینیم و پاســخ  هــاى آنهــا مــى هــا و ففاــه دلیــل

 فوییم: مى

ى آل  از سـوره  (951ى ) اسادلال آنان به آیـه 

 6مران است.ع

                                                 

ــة.  1 ــن فَبمِارحَْمـَــ ــه مـَــ ــ ــوْ   الل ـ ــمْ وَلـَــ ــتَ لهَـُــ لِنـْــ

فُ عـَنهُْمْ وَ  لاَنْفضـُوا مـِنْ حَوْلـِکَ فـَاعْ     الْقَلـْبِ  فَو اغًَلیظَ کُنتَْ
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ــه   ــت ک ــت خداس ــونین  -از رحم ــرم و  -چ ن

بـود و تـو    مى که افر جز این ;رویى با ایشان فشاده

بـــودى از کنـــار تـــو  ســـخت و ســـنگین دل مـــى

پراکندنـد، از ایشـان درفـار و برایشـان رحمـت       مى

بخواه و با آنان مشورت کن و آنگاه که به کارى عـزم  

سـانى  خـدا ک  -و انجام ده  -کردى، برخدا توک ل کن

  دارد. که بر او توک ل دارند دوست مى

فـوییم: در همـین آیـه شـاهدى      در پاسخ، مـى 

محکوم به پیـروى از   آشکار وجود دارد که پیامبر

یعنى حق  حاکمیتّ حا ى در امور  ;رأى اکثریتّ نیست

اسـت و آن فرامـى وفیفـه     اجاماعى نیز با پیامبر

                                                                            

هِ اِنَ   اسْاَغْفِرلهَُمْ وَ شاوِرْ هُمْ فِى الاَمرِْ فاَِذا عَزَمتَْ فَاوَکَلَْ علََى الل ـ

 الل هَ یُحبُِ المُْاوَکَِ لینَ.
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أى نور خود را عمل کنـد نـه ر   ;دارد پس از مشورت

 فرماید: سایرین را، چرا که مى

بـه   -با آنان مشورت کن و آنگاه که خـود  » ... 

 «عزم کردى برخدا توک ل کن و انجام ده... - کارى

الاجراء بـود   و حال آن که افر نور دیگران لازم

 فرمود: بایست چنین مى

آنگاه که رأى مردم بر چیزى قرار فرفت، تو »... 

 «ده...هم همان را بپایر و انجام 

 آید. بینیم، از آیه چنین برنمى ولى مى

به اضافه، در تاریخ نیز شواهدى بر خلا  نوـر  

 6از جمله در صلح حدیبیّه. ;تسن ن وجود دارد اهل
                                                 

چ ن اين صلح در محلى به نام حديومه واقع شد به هومن . 6

 نام معروف شده است.
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ى خـدا از   بـه زیـارت خانـه    پیامبر اسـلام 

ى کـافران   مدینه خارج شـد. نزدیـک مک ـه، نماینـده    

قریر نزد آن بزرگ آمد و ففت: قـریر برآننـد کـه    

ایـم   نگاارند به مک ه درآیى. فرمود: ما به جنگ نیامده

 رویم. و تنها به زیارت مى

پس از ففت و شنود بسیار، قریر بر آن شد که 

صلح کند و پیامبر بـا شـرایطى ویـ ه، تـن در داد در     

حالى که مسلمانان از ایـن صـلح ناخشـنود بودنـد و     

  .6خواساند با زور به مک ه درآیند مى

 مانان فرمود:پیامبر به مسل

                                                 

 .به بعد 621، از ص 6ابن هشام، جلد ى سمره.  6
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ى خداى و پیـامبر او هسـام. هرفـز از     من بنده

 0 .6کند امر خداوند سر نپیچیم او نیز مرا رها نمى

 نماید که: در این جا پرسشى صادقانه ر  مى

با مردم  پس منوور از مشورت پیامبر اسلام

 چیست؟

ــاوره ــه    مش ــود ک ــدبیرى ب ــى ت ــاى آن فرام ه

فاارد و  ارج مىبدینوسیله هم به نور مردم احارام و 

ها را در راه پیشرفت اسلام به کـار   هم عقل واندیشه

هـاى   انداخت و نیز جلـو قسـماى از کارشـکنى    مى
                                                 

تـاریخ  اَنَا مَودُاللّهِ وَ رَسُ لُهُ لَنْ اُخالِفَ امَْرَهُ وَلَنْ يُضمعَنى. .  6

 طبع لیدن. 9551، ص 9طبرى، ج 

تـاریخ  اَنَا مَودُاللّهِ وَ رَسُ لُهُ لَنْ اُخالِفَ امَْرَهُ وَلَنْ يُضمعَنى. .  0

 طبع لیدن. 9551، ص 9طبرى، ج 
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شد زیرا همـین انـدازه    برخى از سران قوم فرفاه مى

فرفانـد خـود را در کارهـا     مى که طر  مشورت قرار

داشـاند   دیدند و دست از کارشکنى بر مى سهیم مى

هـایى کـه داشـت     ین نوع مشـاوره امّا آن فرامى در ا

فرفت. و افر  فاه محکوم رأى اکثریتّ قرار نمى هی 

کـرد در واقـع    به رأى کسى یـا فروهـى توجـه مـى    

 بوده است. نور خود او نیز مى همان

و در هی  مدرک معابـرى نیامـده اسـت کـه آن     

 فرامى نور اکثر را ملاک عمل خود قرار داده باشد.

 تشكمل شد؟ آيا اس از امامور، ش رايى

دیــدیم و دانســایم و رابــت شــد کــه رأى پیــامبر بــر 

نورهمه، حاى برنور اکثریتّ برترى دارد و از نورهاى 

بود که او ، فزینر حضرت علىقطعى پیامبر
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را براى جانشینى خود در روز غدیر و غیر آن برفزید 

  و به مردم معر فى کرد.

ــد از     ــین، بع ــین جانش ــورت در تعی ــس، مش پ

الفت آشکار بـا نوـر خداونـد و پیـامبر     مخپیامبر

فونه ارزشمند نیست امّا، ما صرفنور  اوست و به هی 

خواهیم بدانیم که آیا پس از  از این واقعیتّ، اینک مى

اصولاً شورایى تشکیل شد و افر شـد، آیـا    پیامبر

 تحق ق یافت یا نه؟« اکثریتّ»

براى فشـودن و نمـودن ایـن مسـأله، نخسـت،      

سـاعده   ى بنى ى سقیفه اریخ و قضیّههایى از ت پاره

 نشینیم: را، از دیدفاه مدارک مسلم، به تماشا مى
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 ى سقمفه تاريخچه

، چشم مهربـان از جهـان فروپوشـید،    چون پیامبر

فـرد  « سـاعده  ى بنـى  سـقیفه »انصار در جایى به نام 

  آمدند و ففاند:

پس از پیامبر، حکومت و ولایت را بـه سـعدبن   

سعد بیمـار بـود امـا در آن جمـع     سپاریم.  عباده، مى

 حاضر شد و پس از سپان خداى چنین ففت:

برتـرى شـما را در اسـلام هـی      «! انصار»اى »...

سال میـان قـریر    69فروه دیگر ندارد چرا که پیامبر

بود و ایشان را به ترک بت، و پرسار خـداى یگانـه   

خواند اما جز تنى چند، بدو ایمان نیاوردند کـه آنـان   

ى او دفاع کنند  توانساند از او و ایده مىهم چندان ن

و دین او را بزرفى بخشند تا آن که خداوند شما رابه 
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سعادتمندى برفزید و ایمـان بـه پیـامبر و دیـن او را     

روزیاان فرمود و جانبدارى از او و دینر را بـه شـما   

سپرد و شما همواره بر این پیمان اساوار بودیـد تـا او   

فرمود، اینـک بـا تمامیـت    باخشنودى از شما، رحلت 

تلاش بر آن باشید که در جانشینى او نوبت به دیگران 

 «ى شما... وی ه نسپارید که حق ى است

انصار ففاند، سخنى به جا ففاى پس اینـک تـو   

باید حکومت و جانشینى را بدست فیـرى، و برخـى   

ففاند: امّا افر قریر به سایزه برخیزند چـه خـواهیم   

 کرد؟

دادنـد کـه: خـواهیم ففـت:      فروهى دیگر پاسخ

ــرى از خــویر    ــز امی ــا نی ــرى از خــود و م شــما امی

 فزینیم. برمى
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 سعد ففت: این نخساین ضربه و شکست!.

*** 

به عمر خبر بردند. از پى ابوبکر فرسااد. و او که 

، بود، پیـام داد  ى پیامبر در خانههمراه با على

که من اینجا فرفاار هسام. عمر دوباره پیغـام فرسـااد   

 یى است، از بودن تو نافزیریم. که خبر تازه

کـه علـى   ابوبکر از کنار پیکر نازنین پیـامبر 

بیرون آمـد. عمـر بـه او     -مشغول تجهیز آن بود 

اند  دانى که انصار در سقیفه فرد آمده نمى ففت: مگر

 تا سعد را به خلافت برفزینند؟

درنگ به آن جا شاافاند. میان راه  پس هر دو بى

جر اح را دیدند. او را نیز با خـود بردنـد... و    ابوعبیده

 به سقیفه درآمدند ابوبکر به سخن برخاست که:
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خداونـد   ;سپان خداى را و درود بر پیـامبر او »

را براى مردم فرسـااد تـا خـداى یگانـه را      پیامبر

پرسـایدند و   بپرساند که آنها خدایان چند فانه را مى

برایشان دارنـد   پنداشاند که آنان شافعند و سودى مى

آمد که دیـن پـدران وافاارنـد...     و بر عرب فران مى

پس خداوند نخساین مهاجران را این برترى را داد که 

ایمـان آورنـد و برسـخایها بـا آن      به دین پیـامبر 

فرامى، شکیبایى ورزند، پس آنها بعد از وى بـه ایـن   

موضوع سزاوارترند. و شما اى انصار کسى برتریاـان  

کند، پس از مهاجرین کسـى بـه    انکار نمى را در دین

رسد پس ما فرمانروایانیم و شما  ى شما در نمى پایه

نوـر شـما کـارى انجـام      مـا بـى   ;وزیران و مشاوران

 «نخواهیم داد...
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برخاست و ففت: اى انصار به « حباب بن منار»

هوش باشید که زمام امورتان را خود به کـف داشـاه   

مابودند و کسى را یاراى باشید چرا که مردم در پناه ش

سایزه با شما نیست! با یکدیگر مخالفـت نورزیـد تـا    

پایرند پـس   کار به تباهى نکشد. اینان امارت ما نمى

ما باید امیرى از خویر داشاه باشـیم و اینـان نیـز از    

 خویر.

عمر ففت: هرفز چنین نخواهد شد وعـرب بـه   

نهـد کـه    دهد و فردن نمى حکومت شما تن در نمى

 ر از شما نبوده است.پیامب

 حباب دوباره برخاست که:

اى انصار! اخایارتان باخودتان باشد، به سـخنان  

مرد و یارانر فوش ندهید کـه حـق شـما را بـه      این
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کند و افر نگااشاند، آنان را از این شهر  کلى تباه مى

ى کـار را بـه دسـت فیریـد کـه       بیرون کنید و رشاه

 سوفند به خدا شما سزاوارترید.

 : خدا تو را بکشد!عمر

 حباب: تو را بکشد!

 فرى برخاست که: ابوعبیده به میانجى

اى انصار! شما نخساین فروه بودیـد کـه یـارى    

کردید و ایمان آوردید، پس اول کسى نیز نباشید کـه  

 تغییر داده باشد.

 در اینجا، بشیربن سعد برخاست وففت:

اى انصار! سوفند به خدا، افـر مـا در جهـاد بـا     

برترى و در این دین سابقه داریم، اما نوـرى   مشرکان

 ;ابـوبکر ففـت: اینـک    جز رضاى پروردفار نداریم...
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ایــن عمــر و ایــن هــم ابوعبیــده جــر اح، بــا هریــک  

 خواهید بیعت کنید! مى

و آندو ففاند: نه، سـوفند بـه خـدا تـو برتـرین      

مهاجرانى و در جایى که تو باشى ما درخور این مقام 

 نیسایم، دسات را بده تا با تو بیعت کنیم...

و آنگاه تا عمر و ابوعبیده خواسـاند بـا ابـوبکر    

ى  از انصـار و از قبیلـه   -بشـیربن سـعد    ;بیعت کنند

 .برآنها پیشى فرفت و بیعت کرد.. -6اون

                                                 

هم مدینه بودند. که بـا  ى بزرگ و م اون، و خزرج دو قبیله.  6

ى اون  هم رقابت داشاند و همین رقابت سبب شـد کـه قبیلـه   

بکر عجله و شااب کنند تا سعدبن عبـاده جلـو    در بیعت با ابى

 نیفاد.
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ى اون چون دیدند که بشیر سـدّ را   افراد قبیله

داند و خزرج  شکست و قریر خود را سزاوارتر مى

خواهد سعدبن عباده را امیر کند، پـس برخـى    مى نیز

 به برخى ففاند:

به خداى افـر خـزرج زمـام امـور را در دسـت      

فیرد، تا همیشه این برترى سهم آنها خواهد بود پـس  

 ت کنید!برخیزید و با ابوبکر بیع

در این هنگـام، عمـر بـا سـعدبن عبـاده دسـت       

بگریبان شد و به مردم ففت: او را بکشـید!... و سـعد   

 .6.6تا آخر عمر با ابوبکر بیعت نکرد.

                                                 

ــل:    .  1 ــد مث ــیار بودن ــد، بس ــت نکردن ــه بیع ــرادى ک ــه اف البا 

 منار، سلمان فارسـى،  بن هاشم،عباّن و فرزندانر،حباب بنى
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 داورى كنمد!

هایى که در زیر برخواهیم شمرد، خواننده در  با دلیل

خواهد یافـت کـه داسـاان سـقیفه، نـه تنهـا شـوراى        

یى بود براى غصب حـق   مسلمانان نبود بلکه دسیسه

و  -کـه درود خـدا بـر او     -خلافت حضـرت علـى   

 رسیدن برخى به ریاست:

عمر، به هنگـام رفـان بـه سـقیفه، تنهـا پـى        -1

ابوبکر فرسااد و نه کس دیگر و ابوبکر بـا آن کـه در   

، بزرفــان اصــحاب و همــراه بــا ى پیــامبر خانــه

کس اط لاعى  آن که به هی  بود، بىحضرت على

                                                                            

 خالـد،  فـروه،  بن کعـب،  خزیمه، ابىّزبیر،  ار،عمّ مقداد، ابوذر،

 .55فصول المهمّه، ص  -براءبن عازبو...

 .به بعد به اخاصار 6392، ص 3طبرى، ج .  6
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را  سرو صـدا مصـیبت رحلـت پیـامبر     ىبدهد، ب

فراموش کرد و پیکر پاک آن فرامى را وافااشت و به 

یـى چیـده نشـده     سقیفه شاافت. افر به راساى، نقشه

هاشـم و   بود، چرا ابوبکر به عمر نگفت ما بایـد بنـى  

تاجسد پیـامبر   یاران پیامبر را خبر کنیم، اکنون وافاار

م به دنبـال تعیـین   را به خاک بسپاریم، آنگاه همه با ه

 خلیفه خواهیم رفت؟

آیا شورا چنین است که سه تن به میان یکـى از  

قبایل شهر در آیند و ایشان راکه رأیشان بـر ریاسـت   

زبانى، تهدیـد، و   با چرب ;یک تن از خودشان است

با دیگر راهها بفریبند و میانشان اخالا  افکننـد و بـا   

ایان دهنـد  زور و بدزبانى، جریان را به سود خویر پ
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و معامدین را نیز آفاه نکنند و آنگـاه هـر کـس هـم     

 مخالفت ورزد او را بکوبند و بگویند:

با اجماع امتّ و مصالح عالم اسـلام سـر سـایزه    

دارد، و او را اخلالگر معر فى و خونر را حلال کننـد  

و بـاهمین دســااویزها، اعــدام یـا تبعیــد او را اعمــال   

 نمایند.

یى چنـین عوـیم و    سألهآیا هنگام مشورت در م

هاشم که  مهم، دست کم نباید بزرفان اصحاب و بنى

ــف حضررر   آنهررا اممرمنمنرران  نخسررتمن در ردی

 خورش ند؟;قرار داشتملى

سقیفه به میدان فوتبال شباهت یافاه بود کـه   -2

 آورد: ى درد مى اخایار برلبان، لبخنده بى
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هـــا و  زبـــانى ابـــوبکر، پـــس از چـــرب  

فویـد: ایـن عمـر و     انصار مىها به  ساایى خویشان

خواهیـد بیعـت    این نیز ابوعبیده، با هر کدام کـه مـى  

کنید، فویى هی  جاى چون و چرا نیست که یکـى از  

ایــن دو بایــد خلیفــه شــوند و آن دو نیــز کــه درن  

خلافت را چون توپ  ;اند خویر را از پیر خوانده

فوینـد تـا تـو     دهنـد و مـى   به خود ابوبکر پان مى

 ایم؟ رههساى ما چکا

بـازى کودکانـه را،    و اهل تسن ن، نام این تـوپ 

 فاارند! اجماع و شوراى امت مى

 «شورا»تصریح عمر به تشکیل نشدن  -6

 چند سال پس از جریان سقیفه، عمر بـه هنگـام  

 خلافت خود بر منبر ففت:
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ام، کسى از شما ففاه اسـت افـر عمـر     شنیده» 

 ن ففاـه: کنم کسى به ای بمیرد، من با فلانى بیعت مى

یعنـى: بیعـت بـا ابـوبکر     ...اِنَّ بَيْعَةَ اَبى بكْر كانَتْ فَلْتةة  

 حساب بوده است مغرور نگردد. مشاوره و بى بى

تفک ـر   درست است بیعت با ابوبکر نافهانى، بى

 ;و حساب ناشده بود اما خدا شـر  آن را نگاهداشـت  

ولى بین شما کسى مثل ابوبکر نیست تا سران قـوم از  

 .6«کننداو پیروى 

افــر واقعــاً شــورایى در کــار بــود و بزرفــان و 

بیعـت   ;با آزادى رأى داده بودنـد  اصحاب پیامبر

مشـورت   حساب و بى با ابوبکر فلاه و نافهانى و بى

                                                 

 . 6309 - 6302، ص 3طبرى، ج .  1
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فردیـد و   این عنوان مشهور نمى شد و به نامیده نمى

 شر  و خطرى نداشت.

پس از پیامبر، على و زبیر و »فوید:  عمر مى -4

ى  ن با ما به مخالفـت برخاسـاند و در خانـه   یاران آنا

پرسیم، این مخالفت صریح را  مى6;«فاطمه فرد آمدند

توان نادیده فرفت؟ به وی ه که عمر خـود بـه آن    مى

 معار  است.

 آيا اين است معناى اجواع؟

بایســت براســان  ى خلافــت مــى افــر مســأله -5

پـیر   مشورت، بنا فردد، بطور حام پیامبر فرامى

، شکل و وی فیهاى آن رابیان و یادست کـم  از رحلت

                                                 

 . 6300، ص 3طبرى، ج .  6
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فرمود. آیا با معیارهاى خرد همراهست  یى مى اشاره

، احکام جزئـى را بیـان فرمـوده امـا در     که پیامبر

یى چنین بزرگ، هی  یادآورى نکرده  ى مسأله زمینه

 باشد؟

 را مضب كردند؟چگ نه حق ملى

خواهنـد   در جوامع بشرى برخى وجود دارند که مـى 

امور را به هرفونه ممکن فردد، به دست فیرنـد   زمام

 و بر مردم حکومت کنند.

آننـد تـا در هـر فرصـاى بـه       اینان، هماره در پى

آرمان و هون خویر دست یازند افر چه در این راه 

 فرمان خدا و رسول پایمال فردد.
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، هـر ذهـن   در تاریخ خلافـت پیامبراسـلام  

 تواند یافت. کاوشگر ردپایى چونین را مى

و آنان که در سقیفه فراهم آمدند و سنگ اسـلام  

 و اصلاح بر سینه زدند، از همین فروهند.

یى از وقایع همزمان بیمارى  اینک دفرباره، پاره

 کنیم: را، مرور مىو رحلت پیامبر

 لشكر اسامه -1

در آخرین دمـان حیـات خـویر در بسـار     پیامبر

زیـد کـه جـوانى نوخاسـاه امّـا       بـن  بیمارى به اسامة

پیراساه و شایساه بود فرمـان داد تـا بـه سپهسـالارى     

 حرکت کند... 6لشکرى به جانب موته

                                                 

 نزديك سرحدّا  روم شرقى آن زمان..  6
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در سپاه او مهاجرین و انصار و ازجمله ابوبکر و 

 ى جراح و... دیگران بودند. عمر و ابوعبیده

فرمود کـه حامـاً ایـن     بسیار تأکید مىپیامبر

 جبهه را وا مگاارند، حاى اسامه پرسید:

یید ما باشیم تـا خداونـد شـما را    فرما اجازه مى

 شفا عنایت فرماید؟

فرمود: از شهر خارج شوید و با نام خدا حرکت 

  کنید!

ـ افر بیـرون روم و لشـکر فسـیل دارم و شـما     

 دلم نگران و ناراحت خواهد بود. ;چنین بیمار باشید

 فرمود: حرکت کن به پیروزى و عافیت!

 من خـوش نـدارم از مسـافران از حـال     -اسامه 

 شما بپرسیم.
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 فرمود: آنچه فرمان دادم، همان کن!

و آنگاه بیهـوش شـد و چـون بـه هـوش آمـد،       

 فرمود:

خدا لعنت کند آن را کـه از سـپاه اسـامه کنـاره     

. امّا در عین حـال ابـوبکر و   6فزیند و آن را ترک کند

 عمر لشکر اسامه را ترک ففاند و به مدینه بازفشاند!

 ى قلم و دوا  مسأله -2

ــامبر ــار  پی ــات در بس ــاى حی ــرین روزه ، در آخ

یـى و دواتـى بـراى او     بیمارى، فرمـان داد تاصـفحه  

                                                 

، چرا   21، ص 2الحديد، ج  ابى الولاغه ابن شرح نهج.  6

 جلدى . 4
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یى بنویسم که پس  خواهم نوشاه بیاورند و فرمود مى

 از من فمراه نشوید.

 .6فوید اما برخى ففاند: هایان مى

 فوید: ابن عبّان مى

در نخساین روزهاى خلافـت عمـر، بـر او وارد    

 شدم.

( خـود را خلیفـه   )علىعمر پرسید: هنوز او 

 داند؟ مى

  .آرى -

                                                 

صرحمح مسرلم، كتراب     - 86، ص 4تاريخ طورى، ج 

اسرت كرها او نسروت بره      ال صمه، از قر   مورنقرل شرده   

گفتا غلب ملمه ال جع.امامور
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بـرخلافار   بـرد کـه پیـامبر    آیا فمان مى -

 تصریح کرده است؟

تر آن که من خـود از   آرى، و بیشار و صریح -

راست  پدرم در این مورد پرسیدم و او ففت: على

 فوید. مى

خواسـت   عمر ففت: پیامبر در حال بیمارى مى

 .6اشامبه نام او تصریح کند، امّا من نگا

فردد که چـه کسـى در    از این جمله آشکار مى

آن هنگام، به پیامبر نسبت نـارواى هـایان داده بـوده    

 است.

                                                 

 . 563، ص 2الحديد، ج  شرح نهج الولاغة ابن ابى.  6
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فهمید و  بهار مىآیا به راساى عمر از پیامبر

یافت که نگااشت  مصالح امتّ اسلام را خوبار درمى

 تصریح فرماید.به نام علىپیامبر

  :بریم این نایجه به پایان مى سخن را با

آنان که با دسیسه و فریـب، بـر مسـند خلافـت     

از هنگـام رحلـت آن    ؛به ناحق تکیه زدنـد  پیامبر

هاى خلیفـه تراشـى،    فرامى، بلکه از پیشار، در نقشه

ــانه     ــه، نش ــن، هم ــد وای ــلى بودن ــل اص ــاى  عام ه

 طلبى است. خواهى و جاه ریاست

خواهى، باعث آمد کـه   ى ریاست همین انگیزه

کـه سـعدبن    ه را برچینند چنـان اینان، خارهاى سر را

عباده را که با خلافت ابوبکر مخالف بود و بدو دست 

او را کشت! و « جن»بیعت نسپرد، کشاند و ففاند که 
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مالک بن نویره کـه از مـردان بسـیار بـا ایمـان و       ؛هم

فرمـود: هـر کـه     چنان بود که پیـامبر در حـق  او مـى   

خواهـد بـه مـردى از اهـل بهشـت در نگـرد، بـه         مى

شـنیده  چـون از پیـامبر   -ى مالک نگاه کند  هرهچ

است، پـس از   بود که خلافت از آن حضرت على

شنید و دید  رحلت پیامبر، هنگامى که به مدینه آمد و

بـه مخالفـت    ؛اند که خلافت را به ناحق غصب کرده

 برخاست.

خالدبن ولید او را کشت و به نامون او تجـاوز  

 سوى خلیفه ندید. کرد و هی  فونه تنبیه و کیفرى از

دیگر از پلیدکاریهاى که در راه اساحکام ریاست 

 غصب فدک را باید نام برد. ؛خواهى آنان انجام شد
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ــه ــدک منطق ــاه از باغســاانهاى   ف ــود انباش اى ب

سرسبز و بسیار پر درآمد، و در تصر   یگانـه دخاـر   

که درود خدا برآن هر  -فرامى پیامبر حضرت فاطمه 

 .-دوان

ا بازســـاد و کـــارفران حضـــرت ابـــوبکر آن ر

بـا ابـوبکر   را از آنجا بیرون رانده فاطمهفاطمه

به بحث پرداخت و او را محکـوم سـاخت و ابـوبکر    

   سندى به آن فرامى داد که فدک از آن اوست.

آن که  بى 6اما عمر، آن سند را فرفت و پاره کرد

هــی  تــوبیخى از ســوى ابــوبکر ببینــد و ایــن خــود  

بوبکر دفربـاره، هرفـز سـندى بـه     یى است. و ا مسأله

 نداد. فاطمه
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آیـد کـه    بارى، از آنچه ففاه آمد جز این برنمى

اینان مردمى ریاست خواه و خویشان دوست بودند و 

جوى، و در این راه از هیچگونه جنایاى نیز رو  دنیاى

 فردانیدند. نمى


